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م( بنیانگذار شعر مدرن کردی ایران،  ۱۹۷۵ - ۱۹۳۷ش.  ۱۳۵۴ – ۱۳۱۶زاده )سواره ایلخانی

ی )شعر، نثر، داستان و ...( دارای آثاری با کمترین ردّپا در جامع الاطرافی است که در انواع ادب
اوست. « خەوەبەردینە»از دیوان « شار“تاریخ ادبیات ایران است. این پژوهش نقد فرمالیستی شعر 

گیری از مبانی ها، نگارنده براساس اصول فرم و با بهرهبا توجه به نگاه صرفاً محتوانگر سایر پژوهش
2نقد هرمنوتیک 3نقد فرمالیستیبه    است. هرمنوتیکی اثر پرداخته - 

توان گفت که بر اساس فرم و بُرونه با اذعان به اهمّیت چگونه گفتن در نگاه فرمالیستی، می
4افزاییای از قاعدهزبان، زاده 5و توازن، و طبق درونه و بافت هنری زبان و اصل تعادل  ، زایشی از 
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1کاهیقاعده 2زدایی  ، آشنایی 3محورابهام  4، فراهنجاری 5سازی  و برجسته  لفظی، معنایی و سبکی  
 قابل تشخیص است. 

شناختی  شگرفی در مکاتب های تاریخی، فلسفی، سیاسی و جامعهاز نگاه نگارنده، آفرینش
6ادبی و فکری همچون رمانتیسم محض 7، رمانتیسم اجتماعی 8، راسیونالیسم 9، سمبولیسم  ،

1آلیسمایده 0 1، مدرنیسم 1 1مدرنیسمو پست   « شار“، در نهایت ایجاز و ابهام، در دریای زایای شعر  2
 است. صورت گرفته -اندکه منتقدین آن را اوج رمانتیسم کردی برشمرده -

1افق عاطفی شعر با رویکرد به سه ساحت عاطفه شخصی ، اجتماعی و جهانی قابل تبیین 3
1جتماعیاست؛ عاطفه شخصی در پیوند با بعد رمانتیستی اثر، عاطفه ا 4 در ابراز انزجار شاعر از  

کنده از تزویر و نگاه جامعه و  -که تمهیدی است برای ورود به ساحت سوم -شناختی او دنیای آ
1عاطفه جهانی اش، هویداست. در ، که در بودن و زیستن او در بستری نامتناسب با اکنون جامعه5

1سم، اومانیسمآلیاین ساحت چکیده معنی و بافت فلسفی سخن از دریچه ایده 6 1و سیاست  7 قابل  
 .بررسی است

فرمالیسم، هرمنوتیک، عاطفه شخصی، عاطفه اجتماعی، عاطفه جهانی، ها: هکلید واژ
 کاهیافزایی، قاعدهقاعده
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 ۆرمالیستیی شێعری "شار"ی سوارەی ئێلخانیزادهف -لێکدانەوەی هێرمنۆتیکی 

 عەبدی فەردین
 سەربەخۆ توێژەری فارسی، بیدهزمان و ئه لە ماستەر بڕوانامەی

 
  کورته
ز( بنیاتنەری شێعری مودێڕنی کوردیی  1975-1937ک/  1354-1316زاده )ی ئیلخانیسواره

کانا )وەک شێعر، پەخشان، چیرۆک و ...( بییهدهندە له جۆرە ئهههڕهڵاتی کوردستان، شاعیرێکی فرهڕۆژهه
1ی هێرمنوتیکیخنهم وتاره، هەڵگری ڕهە. ئهکە لە مێژووی ئەدەبی ئێرانا هیچ باسێکی لێنەکراو  - 

2فۆرمالیستیی رۆکتوێژانەی بوونی ڕوانگەی نێوهزاڵ .ی دیوانی "خەوەبەردینە"ی سوارەیە«شار»شێعری  
رگرتن له ڕێچکەی وهکەڵک به ماکانی فوڕم وری هانداوە تاکوو بەپێی بنهزۆربەی لێکۆڵینەوەکان، نووسه

 .هێرمنوتیکیی بەرهەمەکە-ی فۆرمالیستیەخنهر ڕرژێته سههی هێرمنوتیک، بپڕەخنه
ی فورمالیستی، گرینگیی دەداتە "چۆن وتن" دەکرێ بێژین کە بەپێی فۆرم بەو ڕوونکردنەویە کە ڕەخنه

3ڕێسا و ڕواڵەتی دەرەکیی و توێکڵی زمان، بەرهەمێک لە زێدەکردنی و هەروەها بەتێڕوانین لە کاکڵ و  
4زمان و بنەمای هاوکێشییداڕشتەی هونەریی  5ڕێسا کردنەوەی، دەرکەوتێک لە کەم 6سڕینەوەیو ئاشنایی   

7لێڵئاژۆ 8، پەڕنۆرمیی  .ی زارەکیی و چەمکیی و سەبکیی خۆ نیشان ئەدەن9کردنەوەو زەق 
نووسەر وابیردەکاتەوە کە ئافراندنگەلێکی مەزنی مێژووییی، فەلسەفیی، ڕامیاریی و کۆمڵناسیانە لە 

1ەدەبیی و هزرییەکانی وەک ڕۆمانتیسمی پەتییڕێبازە ئ 0 1، ڕۆمانتیسمی کۆمەڵایەتی 1 ، ڕاسیۆنالیسم/ 
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1ئاوەزخوازیی 2، سەمبۆلیسم 3، ئایدیالیزم 4، مۆدێڕنیسم 5مۆدێڕنیسمو پۆست  ، لە ئەوپەڕی کورتبێژیی و 
ێعری کە بە بڕوای خاوەنڕایان، لووتکەی ڕۆمانتیسمی ش-لێڵایییدا لە چاوگەی زوڵاڵی شێعری شاردا 

 زاونەتەوە -کوردییە
6سیکهم شێعره له سێ ئاستی سۆزی تاکهئاسۆی سۆزدارێتیی ئه تی و جیهانیدا شیاوی ، کۆمەڵایه

7تییکۆمەڵایه سۆزی .کهمهههرندی ڕۆمانتیستیی بهههندی لەتەک ڕهسیی، ها له پێوهکهباسە. سۆزی تاکه  
ندەڵیی و تێڕوانینە فریو و گهله زاریی شاعێر له جڤاکی پڕ شاعیر گرێ دراوه بە هەستی بەرپرسیارەتیی و بێ

8ئاکامدا سۆزی جیهانیی و لە -مکه  بۆ ئاستی سێههتایهرهسه  که -کۆمەڵناسانەکەی  شاعیرە کە له ژیان و  
شەدا پوختەی ک هەنووکەی کۆمەڵگاکەیدا، ئاشکرایە. لەم بهتهبوون و هەناسەدان لە کەشێکی نەگونجاو له

9اتا و داڕشتەی فەلسەفی وتە، له ڕوانگەی ئایدیالیزم، ئۆمانیزمو 1ەوەیو ڕامیاری  0  .شیاوی لێکدانەوەیە 
، فورمالیزم، هێرمنۆتیک، سۆزی تاکەکەسی، سۆزی کۆمەڵایەتی، سۆزی جیهانین: سەرەکییەکا  

 اکردنەوەی ڕێسزێدەکردنی ڕێسا، کەم
 

 (šār -)شهر« شار»بر  مقدمه و بیان مسأله
ی شعر، در با جمع اضداد و منشوری رنگارنگ و همه سو مواجهیم. خواننده «شار» در شعر

و مدار اصلی شعرآهسته قدم بگذارد  و پس از « ی جانقبله»ی شاعر باید به دنبال ی اندیشهبیشه
های لذّت روحی را مملوّ از اکسیژن ی شعر، ریهکاویدن زوایا و خبایای آن، و با گشودن پنجره

ی این آغاز کرانهنهایت شعر گام بردارد و حتّی المقدور در بیمنطق کند و به سوی بی احساس و
گاهانه پایان، به غواصی در قدمبی های کناری و سطح آن بپردازد، نکند نهنگ شعر او را بفریبد و ناآ
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زد. های مکرر و پر پیچ و خم سرگشته سازد و عقل محدود سطحی رنگ ببااو را در دهلیز و دالان
از هم   -منطقاً  –و در نتیجه پس از جستجوی فرم و محتوا، معنا و واقعیت و مفهوم و مصداق را 

 باز شناسد و جدا سازد.
ر های تو در تو و آمیختگی بیش از حدّ متعارف مفاهیم و عناصبه جهت روشن نمودن جنبه

صر عاطفه و تجربه در ی دو عنحصول و آمیزهمجا که شعر ناب، معنایی و هنری در شعر، از آن
ای در تشریح و توصیف شعر،  وجود زایا و مانای شاعر است؛ بر این اساس، جهت گشودن روزنه

عر در زمان ی عینی و آبژکتیو و حسّی شابه اختصار عاطفه را از منظر ادبیات و تقابل آن با تجربه
 گردد:سرودن شعر بررسی می

1اند.ی و معنوی شعر تعریف کردهی درونآن را زمینه«: من شاعر»عاطفه و  تقابل و بر خورد  
انگیزد و در یک کلام؛ حسّش با جهان عینی و ملموس، تأثر و انگیزش شاعر را بر می« من شاعر»

ی بیند و آینهکند. مثلًا شاعر، باران و پنجره و حوادث منفی و مثبت پیرامون خود را میفوران می
 گردد.دلش از آن متأثر می

2س نظر شفیعی کدکنیبراسا   شود: به سه دسته تقسیم می« من شاعر» 
ها و احساسات فردی خود را با منِ شخصی،که متعلّق به شاعران رمانتیک است و آرمان .1

 زنند. ی سکوت فریاد میحنجره
ی خویش منِ اجتماعی، مربوط به شاعران دردمند است که از دردهای مشترک جامعه .2

 گویند. سخن می
زنند و زنجیر و منِ جهانی؛ که نیازهای بالقوّه و بالفعل بشر را با خورشید حنجره فریاد می .3

ها و اند و با استیلای خاصّ خود به تسخیر کشور دلقفل و زندان اجتماع محدود خود را شکسته
گروه پردازند. که البتّه جامعیت گروه سوم به نسبت دو جهان بدون مرز میی کرانهعقول در بی

ها، فرا مکان بودن است و بر این اساس، کلیت و اشتمال پیشین بیشتر است، و بارزترین ویژگی آن
بخشند. راز جاودانگی امثال  هومر، خانی، نالی، خیام، سعدی، مولانا، حافظ، شعر را شکل می

 شکسپیر،  گوته، الیوت، سواره و گوران  در این ویژگی نهفته است. 

                                                           
 . 99، ص 1379شفیعی کدکنی، محمّدرضا:  زندگی و شعر، مجتبی بشر دوست، نشر ثالث، . 1
 .99، ص همان. 2
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برشمرد که هر « شار»توان سه ساحت برای شعر ی شعری، میعاطفه به اعتبار سه بخش
ی شخصی؛ با ی شعری در تقابل با ساحتی، قابل تبیین و بررسی است. عاطفهبخش از عاطفه

چنین تمهیدی برای شناختی شعر و همی جامعهی اجتماعی؛ با جنبهاطفهع –بعد رمانتیستی اثر 
تر شعر، که شامل لبّ لباب و جهانی؛ با ابعاد وسیع یبخش و ساحت سوم است و در عاطفه

آلیسم، سمبولیسم و ی معنی، یعنی بافت فلسفی و فکری آن از چشم انداز مکتب ایدهچکیده
ورزد مفاهیم دیگر همچون امانیسم، تاریخ، سیاست و ... قابل بررسی است. که نگارنده سعی می

با زبانی روشن این مفاهیم کلیدی را از هم باز  در نهایت ایجاز و –در حد بضاعت اندک خود  -
 شناسد.

رمالیستی فشاید، این گونه تصوّر گردد که نگارنده به بیراهه رفته و از خط سیر خود، که نقد 
ز ثقل نقد است، عدول نموده است، امّا با توجه به تبیین نگارنده در چارت نقد، و قرار دادن مرک

ی زبان و افزایی و بُعد برونهکاهی و کمرنگ ساختن قاعدهاعدهی زبان و قفرمالیستی در درونه
فشرده  اگرچه بسیار -همچنین توجه به بُعد محتوایی و سمبلیک اشعار، و دلایل زیاد دیگر به ناچار

 رسد.ر حاضر لازم به نظر میاین درآمد در تکمیل نقد شع –
و  ریت احساس و عاطفه، آغازبه عنوان شعری رمانتیستی و غنایی با محو» شار«الف( شعر 

ی شروع و با همان نغمه« گوڵم»ی بنیادین آن احساس شخصی است. با تعبیر انجامش و هسته
ودش به یابد. گویی شاعر، وجیابد و رستخیز ناگهان شعر پایانی بهارانه میمسیحایی ادامه می

ی عاشقهرسیدن مغازله و م ای سرشار از ویتامین احساس است که خواهان اتمام و به پایاناندازه
باشکوهش نیست. مصداق و مخاطب شاعر، مانند دیگر مصادیق مفاهیم شعری ارجمندش، 

شواهد،  وی ابهام ملیح و شکوهمندی است که نگارنده براساس قرائن پنهان و رازناک است و نقطه
سواره تخلّص شعری اشعار فارسی  «هوراا -پ»دهد و ظنّ راجحش همان احتمال بسیار می

 کند موارد ذیل است: له را اثبات میای که این مسأاست. از جمله ادلّه
1«ده ساڵ دوای کاک سواره»ی الدین مهتدی در مقاله. نظر آقای صلاح1 در اواخر زندگی  

ی دختری بوده و با مرگ او، کاروان عشقشان به باختهو در زمان سرایش شعر، سواره عاشق و دل
گزیند. با این توصیف، در چنان بستر و غزال سواره سپس در امریکا سکنی میپیوندد. ابدیت می

                                                           
 .73، صیکورد یسواره و په خشان. 1
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های تواند یکی از جنبهو شرایطی که شاعر در آن زیسته است و حس شعریش را برانگیخته، می
 شعر شمرده شود.

ی زندگی . احمد شریفی از معاشران و دوستان بسیار نزدیک سواره، طی بحثی که درباره2
-اند. و شادبا نگارنده داشتند، ابراز کردند که شخص مذکور، خانم پرستاری بوده شخصی سواره

از عشق و   -اندمؤانست و ارتباط نزدیک داشته که با سواره -روان احمد شاملو و خانمش آیدا
در بخش نخست « گوڵم»، مصداق اند. به هر جهتتعلّق عاطفی سواره به آن خانم اطّلاع داشته

 الذکر است.ی شخصی، فرد مورد نظر با توضیحات فوقیت عاطفهتوضیح با محور
1(لێڵتاپۆ و بوومهی رازناک و نمادین ). سواره در مجموعه3 پس از آوردن شعر به توضیح  

های سراسر گوید: با جوانی روستایی با ویژگیپردازد و تم شعر را با زبانی گویا بازمیکلی آن می
های بلندش و گستردگی به سان طبیعت خرّم و جنگل درهم و کوهطبیعی و اصالت سبز و زنده و 

گذارد، با قوانین و اصول دست دشتی به فراخنای دل شاعر، به مرداب  شهر مرده )تهران( قدم می
ها را برای وجود و درون آزادش، مانند کند و آنو پا گیرش مأنوس نیست، احساس اسارت می

ی تزویر و زر محتوا و هستههایش بیداند که سراسر لایهیازی میداند. شهر را پدستبند زندانی می
و زور هستند. زندگی برخلاف طبیعت روستا و زندگی طبیعی افراد آن تصنّعی و قالبی و به دور از 

 های طبیعی، انسانی و عاطفی است.مایهبن
یده و لمس نکرده های کج و معوج را دیده است، امّا قدم کج و ناراست را نددر روستا، خانه

کنده از سیاهی و تباهی  است. این جوان با این روحیات و احساس از روستا و شهر، در دنیای آ
بندد و این جاست ی اتصال او و زندگی است، عشق میدر مرداب شهر، به نیلوفری که یگانه نقطه

با شیر »فظ ی حاکه تعارضی بین عشق شخصی و عشق اجتماعی و محبت زادبوم خود که به گفته
ی این چالش و کشاکش درونی و عاطفی، گیرد. در نتیجهدر می« اندرون شد و با جان به در رود

یابد و زنجیر حس غریب و کهن روستاییش بر حس قریب و دفعی و آنی و شهریش، برتری می
رنگ  گردد که از تنّوع الوان وگسلد و مرغ مهاجر دلش به روستا برمیعاطفه و عشق شخصی را می

ی عشق پذیرد و به ترنّم شوکت سرای آن بیاغازد و سبد زندگی سرخ و سبز الهام گیرد و دام و دانه
بنازد و ببازد و بر کشور دل دست یازد. براساس توضیح «  گوڵم»سبد گل غزل پردازد و به معشوق 
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بیر دقیق و گیرد و نیلوفر، با تعی شخصی رنگ میدر عاطفه«  گوڵم»شاعر، رد پایی از مصداق 
نشان و ناپیدا آید و با غروب آن، بیهنری شاعر، گلی است که با دمیدن آفتاب از آب بیرون می

1گردد.می آید و بامداد که افزون بر آن گویند: مرغی به وقت فرو رفتن نیلوفر، در میان آن درمی 
ب هیچ زحمت رود و شب از آپرد و میگشاید، مرغ میآید و دهان مینیلوفر از آب برمی

یزد بانوان معروف هند به شمار های بزرگ آفرینش و ا. در اساطیر کهن هندی از نشانه2بیندنمی
اند وقتی ویشنو در خواب بود برهما به صورت گل نیلوفری از ناف او رویید. رفته است. و گفتهمی

ی هستی در روایات ینهرفته و ناهید تصوّر اصلی ماددر اساطیر ایرانی به معنی ناهید به شمار می
با نیلوفر و آب،  Nilos)و نیلوس )Nile) دینی ایران قدیم بوده است. در اساطیر یونان دو نام نیل )

 ی نیل و پسر اقیانوس است. اند. نیلوس خدای رودخانهنوعی پیوند داشته
ها ای یافته است. هم به عنوان یک گل کبود زیبا که در آبدر ادب فارسی موقعیت ویژه 
ی تفادهروید و هم به دلیل پشتوانه عظیم تاریخی مورد توجّه قرار گرفته است. سخن آخر اسمی

ی اساطیری و مایهدستی تمام، نیلوفر را با بنکور است که با چیرهصادق هدایت در شاهکار بوف 
سنده نوینمادین آن به کار گرفته است. شاید هدایت خواسته باشد مخاطبش را به شب تاریک ذهن 

رضه کند. و سوق داده و تحریک کند. و اندوه بر باد رفتن پاکی و راستی را در کبودی برگ نیلوفر ع
ای است استعاره آورد.ی نیلوفر آه و افسوس به پرواز درمیسواره، پری اشعارش را با سرد واژه
 رح داده شد.های بالا به تفصیل شرنگین از معشوق شاعر که در سطر

ی اوج و حد نصاب شعر غنایی و رمانتیک کردی به را نقطه« شار»اد پیربال شعر دکتر فره
3آورد.حساب می و مهر تأییدی بر بخش اوّل تحلیل. نیز منتقد دیگر کرد، محمّد سعید حسن، بر  

کید می 4نشاند.ی رمانتیسم کردی میرا در اوج قلّه« شار»ورزد و شعر همان نظر دکتر پیربال تأ  
ول یانی بخش اوّل در شرح نظرات امثال دکتر پیربال و محمّد سعید حسن ذکر اصی پانکته

های ی شخصی است و از ویژگیکه در ساحت عاطفه« شار»رمانتیسم است که تقابل آن با شعر 
 گردد:مکتب رمانتیسم برخوردار است، معلوم می
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تر، بیش از تفکر و تر و شخصیبرای بیان آزاد توجّه به احساسات و هیجانات فرد و نیازهای او. 1
شود و نمایانگر شخصیت های شخصی بیان میتعقّل منطقی. احساسات شاعر، از طریق تجربه

 اوست.
ا در ؛ به اعتقاد هنرمندان این مکتب، بشر تنهتوجّه به طبیعت )اصالت( بشر و بشر طبیعی. 2

ی فساد روح تماع مایهکند و تمدّن و اجی خود را حفظ میهای طبیعی، خصایص بشرموقعیت
 شود.طبیعی بشر می

های بارز دیگر پیروان این مکتب است. گریز و بیگانگی از اجتماعی ؛ از ویژگیگریز از اجتماع. 3
ی اصول و عناصر آن را همه« شار»داند که شعر که آن را نسبت به خود بیگانه و گاه ظالم می

 دربردارد.
را در ظرف رمانتیسم محض و خاستگاه « شار»ده شعر امّا جان مطلب این جاست که نگارن 
بیند که پس از استحاله از داند، بلکه آن را در چارچوب رمانتیسم اجتماعی میی آن نمیاوّلیه

ی آن یعنی انگلستان و آلمان و سپس فرانسه، مکتب رمانتیسم نو )رمانتیسم خاستگاه اوّلیه
م( شاتوبریان 1890-1790م( لامارتین )1802-1885اجتماعی( با آثار امثال ویکتور هوگو )

گیرد. نویسندگان و شاعران رمانتیسم اجتماعی کسانی بودند که م( شکل می1768–1848)
کردند. از تر از نویسندگان رمانتیسم محض درک میهای زندگی را بهتر و ملموسواقعیت

دادند... سقوط امپراطوری ان میفردگرایی افراطی به دور بودند و به جامعه و مسائل آن علاقه نش
ی آن روز فرانسه سبب شد که م( و فکر تغییرِ نظام اجتماعی در جامعه1719-1814ناپلئون )

ها و تفکرات سیاسی رایج در آن نویسندگان و شاعران از رمانتیسم احساسی دور شوند و به نظریه
1دوران تمایل نشان دهند. اد مکتب سمبولیسم گردید و با ای جهت ایجرمانتیسم اجتماعی مقدمه 

چاپ آثار چارلز داروین، مکتب رئالیسم شکل گرفت که نگارنده بر آن است رمانتیسم اجتماعی 
 ی مکتب رئالیسم و سنگ بنیادین آن بوده است.استارت اوّلیه

در این ساحت، جمع بین رمانتیسم محض و رمانتیسم « شار»ناگفته پیداست اعجاز شعر 
گیرد و دیالوگی آن چنان لطیف جا که احساس و عاطفه محور و رکن قرار میناجتماعی است. آ

شوند، با های احساس غرق لذت میپوشاند. و ریهمی« گوڵم»ی که ابتدا و انتهای شعر با ابرواژه
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ی شخصی به هم ی اجتماعی و عاطفهمایهرمانتیسم محض مواجه هستیم. و آن جا که درون
 کشاند.ملازمت و التصاق، ما را به فضای رمانتیسم اجتماعی می پیوندند، حاصل اینمی

ی اجتماعی روبرو هستیم. شاعر براساس تعهّد و التزامی که به ب( در ساحت دوم با عاطفه
کند که شناختی دارد، به بستری فکر میپردازد و دیدی جامعهاش دارد، به نقد جامعه میجامعه
های سلبی و منفی آن را آثار سوء و سوء مدیریت مدرنیته و جنبههایش در آن تحقق یابند. آرمان

 تابد. بر نمی
شاعر، دشمن تمدّن و تکنولوژی نیست. قائل بر این است که ابزار و صنعت باید در خدمت 

ی ابزار انسان و زندگی او باشند. به عبارتی دیگر، روح مدنیت و شهرنشینی و تکنولوژی به مثابه
ی های شاعر است. اما طبقات اجتماعی،که زادهرایند آن، جزو لاینفک آرمانزندگی و تسهیل ف

داری است. و مصادیق سیاه فقر و غنا، زندگی میرای با رنگ نظام بورژوا، فئودالیسم و سرمایه
ی تصنّع و طغیان رود تکنولوژی و هلاکت دل انسانی، باعث برانگیختگی خاکستری مسخ گشته

گردد. و بدین سان انقلاب فکری در رحم فاخر شعر آتشفشان شعر او می روح شاعر و رستاخیز و
 زاید.می

ی انسانی و مسیر ذهن شاعر، بر این سیستم فکری استوار است که نباید احساس و عاطفه
زندگی و پاکی و راستی، تحت تأثیر و محاط تکنولوژی قرار گیرد و بمیرد. لذا شاعر مخالف  راست

ای ای پر گل و لای با سرچشمهی زلالی است که در برابر رودخانهطره و چشمهتمدن نیست. بلکه ق
کنده از نکبت و بربریت و طبقات و توحّش و تصنّع به پا می خیزد. در این بخش مخاطبش آ

ها )گوڵم( جامعه و مردمان آن هستند. این جا شاعر اُمانیستی است که تک تک افراد و زندگی آن
ورزد. راسیونالیستی است که مرکز ثقل ها عشق میآفریند و به آنحرمت می برایش حرمت دارد. و

آفریند. و بر محور منطق آراء و نظریاتش، عقل و تبیین عقلانی است. این است که استدلال می
های انکاری، قدم به قدم شاهد غرس نهال فکری گفتمان و دیالوگ صمیمانه با مخاطبش، با سؤال

ستیم. بنابراین در ساحت دوم، براساس تعهّد شاعرانه در قبال اجتماع، شاعری ی شاعر هو اندیشه
با نگرشی امانیستی و در عین حال راسیونالیستی درصدد نقب و نقد و مداوای اجتماع بیمار و 

جوید. در شهر، تراکم و شلوغی که محصول تکنولوژی مسموم و معلول خود است و درمان می
اند، به روشنی تهی الهام گرفتههای اجوف و میانها و ایسمی صاحبان فکرنوین است و از ایدئولوژ
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نشینان. مصادیق زر و زور و برج –نشینان زاغه -جنوب شهر -توان مشاهده کرد: شمال شهرمی
                                                      تزویر و ...                                                                                            

 ج(  پیش از ورود به ساحت سوم، نگارنده به ناچار باید دو نکته را به اختصار توضیح دهد:
 .  دربارەی ادبیات سمبلیک 1

اگر قرار باشد ادبیات و مکتب سمبلیک خیلی فشرده گردد و از حواشی پرهیز شود، عصاره و 
 سرودن و رازناک حرف زدن در دو نکته پنهان است:  جانِ نمادین

الف( شاعر یا نویسنده با مفاهیمی بزرگ و عمیق و در عین حال فرا فکری و فرا انسانی مواجه 
گیرد؛ ادب تعلیمی، تمثیلی و عرفانی سرشار از این سان از عناصر نمادین مدد میاست؛ بدین

 گونه عناصر است.
کند که ای محصور و زندانی احساس میدر اجتماعی و جامعه ب( شاعر و نویسنده خود را

ی عنکبوتی هایی که خود را با حصن حصین توهم و قلعهدر حقیقت تاریکستانی است با خفّاش
 اند.ی دیدشان، قرار دادهی بستهنگاه کور و زاویه

 مصداق رباعی مشهور خیام هستند:
 ز جهل، که دانای جــــــهان آنانندا  دانندبا این دو سه نادان که چنـــان می

 دانندهرکو نه خر است، کافرش می  خر باش که این جماعت از فرط خری

داند و کسی که به پیروی نایستد و بار جهل مرکب که همه را پیرو خود میدیکتاتوری با کوله
 نهند.اطاعت نکند، مارک کفر بر جبینش می

داب منفعلِ ایستا گشته، و استبداد بر جامعه مستولی ی فعال و خروشان زندگی، مررودخانه
کند. ی سکوت اختیار میگردد، حنجرهبازد. حقیر و ذلیل میهایش رنگ میاست و شیر، ویژگی

دَور، دَور روباه است. از این نقطه نظر و بر این اساس، شاعر درّ یتیم و مروارید شاهوار اندیشه و 
نهد و با گیرد، در صدف سَنبل و راز و رمز میونش مایه و پایه میافکارش را که از دریای موّاج در

ی سپارد تا به گفتهذوق موجودش میدل و بیضمان بیتأنّی وآهستگی خاصی به قاصد زمان بی
ای از سیاهی به سفیدی و از ستم به عدالت شناسان، گذاری انسانی و اجتماعی و استحالهجامعه

ان پذیرد و دیو جهل و خرافات و اسارت و طبقات و استکبار بمیرد و شکل گیرد و نابسامانی سام
ی امل و ی زلال انسانیت بزاید و گل نورستهی انسانی پر باز کند و به پرواز درآید و اندیشهفرشته
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هایش را ی رهایی و آزادی برآید. لذا شاعر در پرده و مختفی، آمال و افکار و اندیشهآرزو بر شاخه
 دارد. بیان می گوید ومی

ی مایهمصداقی برای هر دو بخش از اصول سمبولیک است که برشمردیم و بن« شار»شعر 
شعر در بخش دوم که همان جوّ نامهیا و بستر نامناسب و خفقان موجود جامعه است، شاعر را 

 کند.مجبور به ادای بیان به این شیوه می
 گیرد: ی بزرگ جای میدر دو مقوله -وماً عم -دانیم که به اعتباری شعر و ادبیات . می2

 ( ادبیات تعهّد و التزام1
( ادبیات هنر برای هنر که برای زیبایی، اصالت قایل است و چگونه گفتن و سرودن برای 2

شاعر اهمیت دارد. در گروه اوّل، شاعر، معلّمی است که شعر را محمل و وسیله و ابزاری قرار 
تعلیماتش را برای مخاطبان خود بیان کند. سعی او مبتنی بر روشی  ها ودهد که اهداف، آرمانمی

ساده و اسلوبی بسیار روشن است که بر آن اساس مطالبش را بیان کند. و بدیهی است که بر یکی 
از معانی حکمت واقف است و آن؛ معانی عمیق و دقیق فکری و فلسفی در عبارات ساده و ملموس 

 و محسوس اظهار کردن است.
اش دارد و از درد و رنج تک تک افراد، در رنج براین اصل سواره، نظر به تعهّدی که به جامعهبنا

کند و مترصّد است که برای دفع و رفع بیماری و مداوا، به بیند و لمس میها را میاست، بیماری
گیر، نسخه پیچد. از شرایط شمار و نفسهای بیاقتضای فضا و شرایط و تمام محدودیت

ای است که به بیان افکارش بپردازد، و ی درمان درصدد روزنهمکن اظهار درد و ارائهغیرم
های تیره را مشتعل و روشن کند. لذا از مکتب سمبولیسم الهام اش را چراغی سازد که دروناندیشه

ی هاای از فولاد نماد که بر الماس شعر و لایهگیرد و نظریاتش را در عناصری نمادین، با لایهمی
پوشاند. از این منظر در لایه و ساحت سوم شعر، فخیم و لطیف دیگر آراسته و پیراسته است، می

ی فکری و فلسفی و قرائتی از تاریخ سیاسی و اجتماعی در سیکل و مایهبه شعری سیاسی  با بن
کلام خوریم. از این منظر اعتبار ویژه دارد. ای از آن با عناصر سمبولیک و نمادین برمیمرحله

کنیم. هر کس در زندان خودش، به کلید فکر ما به کلید فکر می»آورد: تی.اس.الیوت را فرایاد می
هر دردی درمانی دارد و به اقتضای فضای مکانی و اجتماعی و تناسبات دیگر باید توجّه « کندمی

 گاه نسخه پیچید.کرد و آن
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دان ، اما به عنوان یکی از شاگراگرچه نگارنده، نقدش، نقد فرمالیستی اشعار سواره است
وه بر لاباید اظهار کرد: ع« شار»ی شعر مکتب شعریش، طی مطالعات و بررسی اشعار، درباره

وج شاعر به عنوان معلمی که عنصر تعهد در شعرش م« منِ شاعر»سه ساحت شعری، در پیوند با 
ش برتر و دارای اهمیت شناسد و خواهان درمان است، از این نظر دو شعرزند و درد را میمی

 بیشتر از دیگر اشعارش هستند:
کاود و به مخاطبان شعرش با پردازد. و عناصر آن را می، به معرفی درد می«شار». در شعر 1

شناسی کند. و در یک کلام شاعر، طبیبی اجتماعی است که به آسیبزبانی روشن بیان می
دارد، امّا ی کلی و به صورتی عمومی اظهار میاه گونهپردازد. اگرچه راه کار و درمان را بمی

 ی دردشناسی است .شناسی و مقولههیم همان آسیبی مطالب و مفابیشترینه
که اسیر شرایط و « آب»ردینه(، نسخه، مداوا و درمان مطمح نظر شاعر است. وەبه. در )خه2

م به قدم تا به یابد و قداوضاع است، درصدد رهایی و استخلاص است و مسیر خود را می
فهماند رساند و میرسد و به همه با زبانی به زلالی و شفافیت آب میمی« شهر دریا»جایگاهش 

ی زندگی، همانا حرکت و پویایی و زایایی و شدن و زیستن است. نوشاند که روح و جوهرهو می
. تمهیدی است ردینه استوەبهسان شار خلاصه و وجیزه و نقطه استارت و شروعی از خهو بدین

کند. بنا به بیان خود ی حرکت به سوی آزادی حقیقت و حقیقت آزاد میکه اذهان و جامعه را آماده
1ه.یزرێ یرزبه یه/ ئاواتیزێ ینزڵڵ مهوههه»ردینه: بهوهشاعر در خه از این روزنه نیز تفکر سیاسی « 

 شود:ی عمیق شاعر نمایان میو اندیشه
ی نطق و سو با هم،  وسیله و ابزار ابراز قوّهشوند و همانی ادغام میمنِ اجتماعی و منِ جه
گردند. انقلاب دهقانی: نظر به تفکر سیاسی شاعر که از مائوتسه تونگ پتانسیل آمال و افکارش می

گفت: انقلاب و مقابله با گرفت. مائو میین کمونیست الهام میچم( رهبر 1976-1893)
ئودالی چین و فندارد و باید از روستا شروع کرد. و با توجه به تشابه نظام فئودالیسم در شهر امکان 

ی انقلاب و برچیدن ستم موجود زمانش بود. پس در منِ ایران، سواره نیز مایل و قایل به این شیوه
 جهانی، با ابعاد متضاد و ناهمگونی مواجه هستیم.

                                                           
 .مایدنمی یالزام ردینهبهوهخهتوضیح بیشتر مراجعه به بند نهم  یبرا. 1
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واهد جهان ذهنش را آبژکتیو و خاز طرفی با شاعری متعهّد و رئالیست مواجهیم که می 
آلیستی است که نگاه سمبولیستی به شعر محسوس سازد و پرده از آمالش بردارد. و از طرفی ایده

تواند ای تنگ و مجالی به کوچکی حباب نمیو مصادیق شعرش )گوڵم: جامعه( دارد و در عرصه
 ریزد.ول واژه میبرد و آراء و نظریاتش را در کپسنفس بکشد. لذا به سنبل پناه می

-ی طاغوت و دیکتاتور و سیستمی تاریک در بستر و شرایطی که خورشید حقیقت به وسیله
سراید تا طلوع آزادی مکتوم و پنهان شده است. شاعر، خورشیدش را می -ی تاریخچون همیشه

و   ی تاریکی، بشکندی بسته و قفس جان خستهبردمد و فروغ حقیقت بر شاخ آرزو برآید و غصه
 سرآید.

شاعر، با زبان استعاری و رمزی، شرایطی تدارک چیده است تا روایت و تاریخ درستی از زمان 
سیاست و فکرش به دست دهد و به زبانی رسا، ظلم وستم آن زمان را نمایانده است. توجه به 

ام را ای اساسی، ضروری است و آن، در زبان شعر با معانی ثانویه مواجه هستیم، نقطه ابهنکته
باید کاوید و در حد توان شفافیت ایجاد کرد. غوّاص خرد باید معانی عمیق و نمادین را در دریای 

رسد و همواره ی ژان پل سارتر، شعر حرکتی است که به انتها و مقصد نمیشعر بجوید. به گفته
 دارد.نقطه ابهامش را در خود نگه می

کمان موّاج شعرش با و افق حدید است که رنگینی دید اوج نگاه شاعر مترتّب بر این زاویه 
آورد. سواره شرفش را چراغ زند و فرا یاد میزبانی به گویایی هستی، ایمان و تعهّد را فریاد می

راهش قرار داده است. و فرش گسترانیدن مذلّت و خواری نساخته است. کاخ شعرش سر به آسمان 
ن، آن را خاک راه پستی و زشتی ماکیان الفاظ ساید. آسمان زیستن و سرودن و آسودشکوه می

ی زلال سازد. تار شعرش غنا و احساس است و پود آن تعهّد و احساس مسئولیت. در آینهنمی
زند. ای ممزوج و متراکم و زایشی چند بعدی از احساس موج میسواره، عاطفه« شار»شعر 

و در تعهّدش و احساس مسئولیتش ی اجتماعی ای شخصی او در پیوند با دلدارش، عاطفهعاطفه
ی جهانی شاعر در شمارش. عاطفهها و آلام بیدر قبال اجتماع سراسر نیرنگ و فساد، با درد

های دیگر و استنشاق در ی دنیا و زیستنش در بزرگراه انسانی به موازات فرهنگبودنش در گستره
یست سبز و سرخش را اظهار، اعلام اش نیست. بنابراین مانیفاتمسفری که متناسب با اکنون جامعه
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ی جان یکدیگر منهید. ها! تبر در ریشهزنند: ای انسانها فریاد میکند. سواره و سوارهو اعلان می
 دم انسانیت از افق زندگی سر زند. بگذارید سپیده

ت علاوه بر سه ساحت مستقلی که برشمردیم، در تبیین جایگاهی درست برای شعر شار، نکا
 اند:ل توجهذیل قاب

اند و این در واقع، ، فقط از یک جنبه نگریسته«شار». بعضی از نویسندگان و منتقدان به شعر 1
مهری و تساهلی است که در حق شعری بلند و درخشان صورت گرفته است. از جمله شنو بی

1ی سیاست به شهر توجه داشته استی خود، از زاویهنامهمحمد محمود، در پایان یا فرهاد پیربال،  
2بعد رمانتیک آن را کاویده است. اند یا عمدتاً منتقدینی که به اصل غرض و غایت شعر توجه کرده  

ها ی این روایتاند.  شعر شار از شاهکارهایی است که همهو به ابعاد دیگر آن کمتر توجه داشته
ات و ابعاد آن را در جای خود ی قطعدهد و پازلی است که باید همهها را در خود جای میو نقد

 بررسی کرد و نشاند.
ی شخصی شاعر است، لذا شاعر در . از آن جا که شعر ناب، محصول احساس و تجربه2

ی خود آن را نمایانده و شار عناصر شهر را به عینه لمس نموده و پس از عبور از فیلتر عاطفه
 آید.ر میپرورانده است و از این نظر از ارکان شعر مدرن به شما

وس و . شاعر معلّم، با نگاه حکمت، نظریاتش را که سوبژکتیو و انتزاعی است؛ عینی، محس3
ترین شکل جوید که به سادهدهد. از آن جا که تعهّد جان کلامش است، راهی میآبژکتیو جلوه می

ذر معنی ب غایتش را برساند.آن گونه که نگارنده فهمیده است، شاعر معّلم با سه شیوه به پاشیدن
 گمارد:در دل و روح مخاطب همّت می

 . به صورت تمثیل، مثل شاعران کلاسیک )مثنوی معنوی و...(1
بندی که محور عمودی جلوه دارد و قدم به قدم به جهان فکر . به صورت پلکانی و طبقه2

ری. سهراب سپه« آب را گل نکنیم»شویم. مثل شعر بلند شاعر و مانیفیست جهانی او نزدیک می
 گردد.ت به شهر آرمانش، ختم میشود و در نهایکه از طبیعت بکر شروع می

                                                           
 ی.بخش شعر سیاس -نامه شنو محمد محمودپایان. 1
 .021خشان صهسواره و پ. 2
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ای( که با شعری لایه لایه و تودرتو مواجهیم و از ظاهر و قالب ای )لایه. به صورت دایره3
ی جان شعر های بعدی و نهایتاً به لبّ لباب معنی و عصارهی متوسط و لایهشود و لایهشروع می

 «. شار»ند شعر رسیم، مانمی
چنان که در صفحات پیشین گذشت، اعجاز شاعر در آفرینش شعر شار، در چند سویه هم

ی نه تنها شعر کردی، بودن و اضلاع مختلفی است که کتمان و یا نگفتن آن ستمی بزرگ بر پیکره
بلکه جهان شعر است. اگرچه فرهاد پیربال و محمد سعید حسن، از اساتید برجسته نقد ادب 

اند. اگرچه شنو محمد محمود ی اوج شعر رمانتیک کردی لقب داده و بر شمردهردی، آن را نقطهک
ی نگاه شاعر بندی و شیوهنامد. اگرچه رهبر محمودزاده براساس طبقهآن را شعر سیاسی ناب می

نیزاسیون ی اثرش، به شعر شار و روند مدرکند و با تحلیل عالمانهبندی میبه تعبیر شار، آن را درجه
 -نوایی در موج دوم ساختارشکنی در شعر کردی )پس از گوران(صدایی و همی  همبر پایه -کردی

ی تولرانس ی یگانهبخشد. و اگرچه جلال ملکشا، مکتب تساهل و نسخهبرجستگی خاصّی می
مایه و پر پرواز شعر و ی صفر نقد، محسوس و وجودش جانکه نبودش در سفره-و نرمش را  

ی مقصد و مقصود ی گمگشتهداند و شناسهعنصر حیاتی نقد پویا و مانا می –ور اکنون استشع
در کندن پری از شهپر زرّین شعر، « پدر تارا»نمایاند. اگرچه فرهنگی و علمی تحقیق را باز می

الدین آشتی و علی گردد. کسانی چون صلاحسازد و مستوجب آن هم تحقیر میخود را ضایع می
تابند و هر یک به حسب ذهنیات و تلقّی و احمد قاضی و مارف آغایی، این اهانت را بر نمی ریبوار

، «شار»سازند. شعر حق مطلب را ادا نموده، پازل نقد فخیم را کامل می -مجموعاً -خاص خود 
اش کند و خون زایای لعل دل شعر شار، همیشه موّاج تواند آلودهدریایی است که مشتی زباله نمی

1تواند به کان شکوهش آزار رساندو بازارش بشکند.خروشان است و خزف نمیو             
 :دار طلعت فردای شعر و شعور و شرفبا بیان آینه
 ی، پیســــی ناکای جار جاری پیستکه  نێکی پاکامێکی خوڕ له کێوساچه

 و ئاوه،ننازی ئهن ئهرچهبگۆڕێ هه
 

 ساوەاو حهر ئبێ، ههوەی لێی زیاد ئهئه 
 

                                                           
 شکند بازارشیزین تغابن که خزف م

 آن است که خون موج زند در دل لعل یجا
 با الهام از بیتی از حافظ: .1
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 شار

 
Šār 

 gułəm !گوڵم

 dəłəm pəřa la dard u kuł دڵم پڕە له دەرد و کوڵ

 ʼałem bəřom la šārakat تکهڵێم بڕۆم له شارهئه

 ʼałem ba jāmī ʼāwī kānīyāwī deyakam مکهڵێم به جامێ ئاوی کانیاوی دێیهئه

ردی م کوڵی دڵی پڕم، له دهعیلاجی که
 تکهئینتزاره

ʹīlājī kam kułī dəłī pəřəm, la dardī  
ʼīnyīzārakat 

 Wařaz bū gəyānī mən la šār u hāřa hāřī ʼaw وز بوو گیانی من له شار و هاڕه هاڕی ئهڕهوه

 La řožī čəłkənī naxoš u tāw u yāwī šaw وخۆش و تاو و یاوی شهله ڕۆژی چڵکنی نه

 ʼałem bəřom la šārakat تکهڵێم بڕۆم له شارهئه

 la šārī čāw la bar neʼun šawārakat تکهوارهر چرای نێئون شهله شاری چاو له به

 bəřoma de ka māngašaw bəzeta nāw bəzam مو بزێته ناو بزهشهدێ که مانگه بڕۆمه

 čəlon bəžīm la šārakat تکهچلۆن بژیم له شاره

 ka pəř ba dəł dəžī gəzam                                                                   م؟           که پڕ به دڵ دژی گزه

 la šārakat, ka řamzī ʼāsən u mənāraya یهمزی ئاسن و منارهت، که ڕهکهله شاره

 malī ʼawīn ğawāraya یهوارهوین غهلی ئهمه

 ʼałey la dawrī dast u pem ست و پێموری دهڵێی له دهئه

 ʼaway ka tel u tān u řāyała, kalabčaya یهبچهلهڵه، کهی که تێل و تان و ڕایهوهئه

 ʼaway ka paykara, mīsālī dāwała ڵه                  ره، میسالی داوهیکهی که پهوهئه

 ʼaway ka dāratela, mazharī qanāraya یهنارهری قهزههی که دارەتێله، مهوهئه

 la šārakat kamandī dūkała ڵهندی دووکهمهت کهکهله شاره

 ka deta dar la māłī dawłamand ند مهوڵهر له ماڵی دهکه دێته ده

 u tīškī be gunāhī xoratāw ʼaxāta band ندخاته بهگوناهیی خۆرەتاو ئهو تیشکی بێ

 la har šaqām u kūčayak šapořī šīna نه پۆڕی شیک شهیهقام و کووچهر شهله هه

 de baraw dəłəm و دڵمرهدێ به
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 dastī garmī ʼāšnā nəya ka ʼaygušəm یگوشمرمی ئاشنا نییه که ئهستی گهده

 dastī čewīya ستی چێوییهده

 ,la šārak zalīla šer لیله شێر، ت زهکهله شاره

 bāwī řewīya باوی ڕێوییه

 ba har nīgāyakaw patāyaka کهتایهو پهکهیگایهر نهه به

 ʼaway bəřom la šārakat تکهڵێم بڕۆم له شارهئه

 gułəm! haremī zong u zal لرێمی زۆنگ و زهگوڵم! هه

 !?čəlon ʼabeta jāřa guī گوڵ؟!بێته جاڕهچلۆن ئه

 la šārī to, la bānī ʹarša, qondaray dəřāw ی دڕاورهقۆنده رشه،له شاری تۆ، له بانی عه

 šārakat تکهشاره

 !ʼāska jwānakam م!کهئاسکه جوانه

 task abo ʼawīn u bo xafat harāw راوت ههفهوین و بۆ خهسکه بۆ ئهته

 ke la šārī to, la šārī qātəłī hažār ژارکێ له شاری تۆ، له شاری قاتڵی هه

 ?gwe ʼadāta ʼāyatī pařāwī dəł دڵ؟ڕاوی تی پهداته ئایهگوێ ئه

ی کهوارهر دهرمی بهمنێ که گۆچی تاوی گه
 تمشیرهعه

məne ka gočī tāwī garmī bar dawārakay 
ʹašīrat  m 

 ba dāra tarmī kūča tangakānī šārakat ت کهکانی شارهنگهرمی کووچه تهتهدارهبه 

 řānahātūwa lašəm شمهاتووه لهڕانه

 bənārī pəř bahārī de هاری دێ بناری پڕ به

 řangī sūr u šīn ʼadā دانگی سوور و شین ئهڕه

 la šīʹr u ʹātīfay gašəm شمی گهله شیعر و عاتیفه

 ʼałem bəřom la šārakat, gułəm ت، گوڵمکهڵێم بڕۆم له شارهئه

     
 شهر

 
 گلِ من!

 دلم از درد و غم پر است.
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 شهر ویرانت  بروم.خواهم از می
 ی روستایمخواهم با جامی از آب چشمهمی

 از درد دوری تو، دل اندوهگینم را تسکین بخشم.
 وجودم از شهر و شلوغی آن به تنگ آمده است.

 های آن به تنگ آمده است وجودم از روز بیمار و پلید شهر و تب و لرز شب
 )خسته و ملول گشته است(

 گراید؛ بروم.های نئون آن به کوری میبا دیدن لامپ خواهم از شهرت که چشمممی
 دوست دارم به ده برگردم. جایی که مهتاب با لبخند من خندان شود، 

 در من سکر و مستی بیافریند. 
 توانم در شهر تو زندگی کنم؟! من چگونه می

 شهر تو مأمن و بستری برای آرامش موجود نیست.
 ه و مکر و فریب هستم.در حالی که با تمام وجود دشمن حیل

 ارج و بلندی و ارتفاعات  است.در شهر تو که نمادی از برج بی
 ی عاشق، غریب. و پرنده

 های برق، تلفن و... شهر تو، همچون دستبندی است که مرا اسیر ساخته است.گویی سیم
 های آن که نمادی از مترسک است. عناصر شهر تصنّعی است.مجسمه

 ی دار.مادی است از چوبههای آن نو چراغ برق
 آید.ی ثروتمندان بیرون میدر شهر تو تنها کمند دود است که از خانه

 کشد.گناه آفتاب حقیقت را به بند میو پرتو بی
 گویی در هر کوچه و خیابانی صدای شیون و عزا و ماتم  است

 رسد.که به گوش دلم می
 دست گرم آشنایی نیست که بفشارم.

 .اندها چوبیدست
 در شهر تو شیر، رنگ باخته و ذلیل و خوار است.

 و دَور، دَورِ روباه است.
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 شود. و با هر نگاهی، یک بیماری زاده می
 اند(ها مسموم)نگاه

 باید از شهرت بروم.
 گُلِ من، سرزمین مرداب و نیزار، 

 بستری برای سازندگی و زندگی مهیا نیست.
 اند.داری بر بالای عرشت جای گرفتهسرمایههای پول حاکی از سیستم در شهر تو، کفش

 شهر تو 
 آهوی زیبای من!

 برای عشق تنگ و برای اندوه گسترده است.
 چه کسی در شهر تو، در شهر قاتل مسکینان و مستمندان،

 دهد؟! های ناب و پاک دل و ترنم عشق گوش میبه آیه
 )کسی متوجه این مفاهیم ارجمند نیست.(

 ات هستم.کنار چادر عشیره ی گرمیمن که پرورده
 های تنگ شهر توبه تابوت کوچه

 عادت ندارم.
 های پر بهار دِه،دامنه

 بخشد.ی من میی رخشان و زندهرنگ سرخ و سبز، به شعر و عاطفه
 گردد.سازد؛ موجد احساس شعری در من میشعر مرا مزّین می

 خواهم از شهرت بروم.می
 گُلِ من! عزیزترین!

 
 ستی شعر شار )شهر(نقد فرمالی

. اوّلین ویژگی فرمالیستی شعر شار، نقل به ایجاز مفاهیمی است که در مقدمه بر شمردیم. 1
های مختلفی چون رمانتیسم محض، رمانتیسم اجتماعی، اومانیسم، راسیونالیسم ایجازی با لایه

شناسی آلیسم، رئالیسم، تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه)اصالت عقل(، سمبولیسم، ایده
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مدرنیسم و پست مدرن و غیره و غیره که در دریای شعر درج هستند، این ایجاز، به ابهام شعر 
 -شود. و بنا بر این تعابیر و جملات زدایی در کلیت شعر میی شروع آشناییافزاید و نقطهمی

 دارای منشوری با اضلاع و معانی گوناگون است. -تماماً 
مخاطب شاعر  «گوڵم»ی که شاعر در نظر داشته، به ابهام ی شعر. تلفیق سه ساحت عاطفه2

 گردد.زدایی میافزاید و آن جا نیز باعث آشناییمی
1سازیدر این جا شاعر برجستگی آفریده است. اصل برجسته باعث غنای فرم زبان شعر  

 شود.می
م در هزم پارادوکس معنایی در سه لایه موجود است که البتّه ملا «گوڵم». در همین تعبیر 3

دانیم که: اثبات شیء نفی شیء گیرند. و نافی هم نیستند. میتکمیل پازل مفهوم شعر قرار می
سو و مکمّل هم هستند، و به اعتباری متعارض و کند. به بیان دیگر به اعتباری معانی، همنمی

 پارادوکسیکال و این برجستگی معنایی ایجاد نموده است.
ی، که در شعر سواره به و چند ضلع بودن معانی تودرتو و تعدّد معانای از تشا. نظر به هاله4

ی دالّ و مدلول الفاظ اکتفا نمود، علاوه بر توان فقط به نقش ارجاعی زبان و رابطههست، نمی
زند.کلام ژان پل سارتر در ادبیات چیست؛ نقش هنری و شعری، نقش فرازبانی، در آن موج می

رسد. داند که به هدف نمیست با حصول نتیجه، آن را حرکتی میکه شعر برخلاف نثر حرکتی ا
ی ابهام راز جاودانگی و رمز حیات و ز نقطه نظر فرمالیستی، نقطهمبین منظور نگارنده است. ا

 ماندگاری شعر است.
میرد، جان شود از شعر فقط برداشت یک سویه داشته باشیم، آن گاه شعر میبا این تلقّی نمی

ر بستر ویدن چند بعدی آن و نقش فرازبانی و هنری است. بنا بر این رستاخیز واژه دشعر، در کا
 م ایجاد گشته و برجستگی خاصّی به شعر بخشیده است. زدایی و ابهاآشنایی

نماید. و از این زاویه نیز سمبل به مدد فرم تر می. نگاه سمبولیستی نیز رنگ ابهام را غلیظ5
زدایی و برجستگی معنایی شکل بخشیده است. ی آشناییا در مقولهشتافته، رستاخیز واژگان ر

                                                           
1 .Foregrounding 
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1جا فراهنجاریاین 2زبانو انحراف از نرم  قابل رؤیت است. و نقش فرازبانی نیز به تبع آن  
 کند.گری میجلوه
دانیم وزن عروضی )مفاعلن( است. که با محتوای شعر تناسب ویژه دارد و از نقطه نظر . می6
براز احساس و ان و موسیقی شعر، قابل ملاحظه است که بستری بسیار آرام، برای شناسی وزروان

ی شعری ایجاد نموده است. و از این لحاظ، برجستگی آفریده است. و گویی تشخّص عاطفه
گاهی و نگرش ی زبان( آشتی نمودهافزایی )درونه و  برونهکاهی و قاعدهقاعده اند. از آن جا که با آ

 ن شعر انتخاب گشته است، رستاخیز موسیقی نیز، ظهور یافته است.هنری عمیق وز
ی شاعر و معشوق و مخاطبش، غنایی ویژه به دیالوگ دو سویه« م». وجود صامت طنینی 7

3ی فرمالیسمهای چهارگانهدانیم از ویژگیبه شعر بخشیده است. می مایه )توازن( است و تکرار بن 
ی و تکرار آن، شهر شعر سواره را برجستگی بخشیده و به جنبهو موتیو این ویژگی، توازن واجی 

 رمانتیک شعر ثروتی ویژه بخشیده است.
رد و کوڵ = دلم پر لِ من( با افزودن )پڕه له دهدگُلِ من( و )دڵم = =   «گوڵم»)تقابل تعبیر  -8

طب ای به مخایژهوای عاطفی اثرگذاری ای رمانتیک و مجموعهاز درد و غم است( خوشه
بخشد. تناسب بین )دڵ و گوڵ( هم به لحاظ معنایی، هم به جهت لفظی برجستگی واژگانی می

رستاخیز واژه را سبب گشته «( گ»و « د)»های صدایی معنایی با صامتایجاد کرده است. هم
ت است. امّا بیشتر صامت )ل( با دل و حالت احساسی قرابت دارد، نیز، )د( صامتی چکشی اس

گاهی است که گویی خبری مهم با بن ودن پیام را القا میکه اخباری ب کند و حکایت از تنبیه و آ
 رسد. ای عاطفی میمایه

ی روستایم( دو نکته بر جستگی آفریده م: جامی از آب چشمهکه. در )جامی کانیاوی دێیه9
ر با مصراع دهد که در معنی اخی( ایهام، با معنی کاسه، و در معنی دوم، آینه معنی می1است: 

ی محیط های رمانتیک که ویژه( تعابیر روستایی و وجود واژه2بعدی با )دل( متناسب است. 
کوچک و طبیعی است، برجستگی دیگر آفریده است. گویی شاعر شیموس هینی ایرلندی است 

 ی ادبی نوبل را به خود اختصاص داد.که با تعابیر روستایی و صمیمانه، جایزه

                                                           
1 .Paranormal 
2 .Devation from the norm 
3 .Formalism 
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نایی در صامت )ه( در تعبیر )هاڕه هاڕ = شلوغی بسیار(، که با صدای سگ صدایی مع. هم10
نمایاند و مهر تحقیری بر جبین تکنولوژی متناسب است. بی روح بودن شهر و عناصر آن را می

الدّنیا »زند. و شاید تلمیح به حدیثی از پیامبر)ص( که: افراطی و صاحبان تک چشم و اعور آن می
و از نقطه نظر توازن و تکرار واژگانی برجستگی یافته است. و آنمیسم « لابجیفة و صاحبُها الک

گردد. که شهر سگی است که با صدای خود، )جاندارپنداری( نیز به پیرو توضیح بالا افزوده می
فشان واژه را در خط سرخ شعر های فوق آتشجان شاعر را خسته و ملول کرده است. ویژگی

 جاودانه ساخته است.
در )ڕۆژی چڵکن...= روز آلوده، روزگار پلید( به فرایندی از زندگی شهر و عناصر ناساز  . 11
گیرد و به ( تاوویاو که این مراحل قدم به قدم نصخ می3خۆش  (  نه2( چڵکن 1رسیم که: آن می

ی ی این عناصر، در مقولهرسد. تناسب )تاو و یاو( و وجود جناس خط همهعمق مریضی می
خۆش = روز بیمار( که اند. هم چنین )ڕۆژی نهکاهی شعر مؤثر بودهزی و بعد قاعدهسابرجسته

اساساً )ڕۆژ = روز( موجد سلامتی است. امّا اکنون در شرایط موجود، موجد مریضی گشته است. 
 پارادوکس معنایی آفریده است. فراهنجاری معنایی را سبب گشته است. یادآور بیت مولانا:

 آب، آتش را مدد شد همچو نفت  ، اطلاق رفتاز هلیله قبض شد

شود. که دگرگونی یا مسخ و نسخ اسباب و عناصرزندگانی است که از طبیعت خود خارج می
نمایی متبادر به ذهن است که نباید از نظر ری، تشخیص و آدمو( در بعد فراهنجا)تاو و یاوی شه

 دور داشت. 
ی چراغ( واره = شکار پرنده در تاریکی به وسیلهشه.  تناسب معانی سمبولیستی )نئون( و )12

فساد و معانی سیاه دیگر را متضمّن  –هرویین  –تریا  -کازینو  –برجستگی آفریده است )که کاباره 
نماید: بیت زیر در گیرد و چشم را احول و دوبین میاست(. که بصیرت و دید حدید را از فرد می

 نواز است:تبیین تعابیر بالا چشم
 وتووناو هێلانه خهل و مۆری له مه
 

 وارهم، شهی شهوقی شۆڵهیانکا شهئه 

و بزێته ناو بزەم = مهتاب با لبخند من خندان شود( به راستی شاعرانه و محصول شه)مانگه -13
گردد و با تعبیر )بزه( اوج ی شعری ناب و درجه یک است که شاعر از طبیعت ملهم میتجربه

و( همان فکر سیاسی شاعر شهرساند. تعبیر سمبولیستی )مانگهطبیعت موجود می تأثرش را از
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1است. از این نظر رستاخیز واژه کند، که معانی فلسفی فکری با معانی رمانتیستی گره فوران می 
 توان مشاهده کرد. خورند. فراهنجاری معنایی و برجستگی شعری را میمی

زند. ی معنایی دارد، گویی حیات را صدا میصدایصامت صفیری )ز( حکایت از هم
محبت  بینامتنیت، شکلوفسکی و منطق گفتگوی باختین نیز، فرمی از بیان است که سواره، خنده و

 گیرد.و ذوقش را از طبیعت وام می
چه که انسان بخواهد پنهان نموده است. و همان گونه که سهراب )پشت لبخندی( هر آن 

و این هر سه تصویر، از « شودها گل میاز محبّت خار»معناست که: مولانا فصل الخطاب این 
 غبار دل ساطع و متجلّی است. ی زلال بیصدق و درون پاک و آینه

ی آرکاییسم ایجاد نموده است. .  )گزه = حیله( تعبیری کهن است که فراهنجاری از جنبه14
لص در اشعار خود که باعث تخاب واژگان سره و خاگرایی شاعر، و عمد او در انباستان

ی سازی و رستاخیز واژه گشته است. تناسب و توازن با )بزه = خنده( نیز، به خزانهبرجسته
 افزایی افزوده است.قاعده

بکی تفکر ڵ= کمند دود( ترکیب تشبیهی با تعبیر سمبولیکی، استخفا و سندی دووکهمه. )که15
نمایی بین بخشیده است. عدم تناسب و متناقضکند که برجستگی به شعر موجود را القا می

 ڵ( و )تیشکی خۆرەتاو = تابش آفتاب( که فراهنجاری ایجاد نموده است.)دووکه
2آرایی.  واج16 آورد. از نقطه صدایی معنایی در صامت )ش( که اوج غصّه را به یاد میو هم 

 بخشند. نظر توازن نیز قابل ملاحظه است برجستگی به شعر می
رسانند و تکرار ی تعابیر، مفهوم اسارت و زندان و محدودیت را میدر بند دوم بیشترینه .17

 ی این تعابیر است. این معنی، توازن معنایی را ایجاد کرده است و برجستگی معنایی نتیجه
اند، که بار معنایی چند بعدی و متشابه دارند. های ذیل عناصر و تعابیری سمبولیک. واژه18
اند و نیز اصل زدایی و ابهام را در کلیت و استراکچر شعر سبب گشتهنظر آشنایی از این

 سازی واژگانی و معنایی نیز محصولی دیگر از این رویکرد فرمیک است.برجسته
 

                                                           
1 .Resurrecting the word 
2 .alliteration. 
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 وضع موجود جامعه : شهرشار
 ظرف تکوین و ایجاد تفکر شاعر :روستاده

 اید نگاه مائو( مائوییسم  ها و عناصر فکری شاعر )شمایهاز بن :چشمهکانیاو

 :دەردی ئینتزار
درد دوری، غم چشم به راه بودن، )غم غربت( نوستالوژی، انقلاب،  

 ی برخورد برانداختن تفکر سیاه شورش، حماسه

 : نئوننێئون
از ابزار فریب )دو ضلع زر و تزویر از اضلاع مثلث شوم استکباری 

تی از مدرنیسم بدون )ضلع سوم: زور(، تصنّع و ظاهرسازی، و پوس
 محتوا و عناصر بنیادین آن

: کوری، وارهشه
 نابودی

ی آن پذیری، بردگی خوداختیاری و سرچشمهی فریب، ظلمنتیجه
 ماندگی و قهقرا است.)الیناسیون( و برایند حاصل از آن که روح عقب

 روزنه و ضلعی از حقیقت )مسیر حقیقت( : ماهتابوشهمانگه

 : لبخندبزه
گاهی(  -امید  -کت )حر مثلث سه  -اندکه همه محصول اراده-آ

 ضلعی پیروزی
 تزویر، که ایستایی و توقف را سبب گشته است. فریب -: نیرنگ گزه

 رحمی، تصنّع شهریبی –قساوت  -سنگدلی : آهنئاسن

 : منارهمناره

از عناصر و اصول تفکر حاکم بر جامعه، شاید تعریضی نیز به تفکر 
ی باشد، چرا که عموماً متفکرینی چون سواره به جای آب ی دینمرده

اندیش ی دینداران دروغین و مصلحتزلال، همیشه سم را در کاسه
ها اند. دین خدا، در طول تاریخ دستخوش انواع آلام و مریضیدیده

گشته است، گویی دین و دینداری، خاک مردگان نفاق و روی و ریا 
های دینداری، با نگاه دترمینیستی اتاست که در قبرستان اجسام و رب

اندیشی، در مرداب اذهان و سراب افکار وجود دارند. آری، و جزم
 دهد.سواره این چنین دینی را مورد  تعرض قرار می

: تیر تێل و دارەتێل
 برق

 از عناصر اسارت و  اصول بورژوا و تفکر حاکم.
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 : دودڵدووکه
سمومیت فکری اکم و مپوشی و طغیان تفکر حانحراف و حقیقت

 دیده در ارتباط با آنهای ستمانسان
 رمان شهرآل و مطلوب حقیقی، آحقیقت و ایده : خورشید خۆرەتاو

:  دەستی چێوی
 دست چوبین

 عاطفگییبتصنع و  –بیگانگی 

 مبارزان، از جمله شاعر : شیرشێر
 و تزویر تم و ظلم موجود مبتنی بر مکرس -فکر حاکمت –طاغوت  : روباهڕێوی

 : نگاهنیگا
ی چشمی که فریب و جنگ شیوه) -قیمعنگرش منفی و -ی دیدزاویه

 از آن خیزد(

 : مترسکداوەڵ
چون مجسمه های گوناگون همهای پوشالی که خود را در قالبقدرت

 دهند.بر مردم جلوه می
رێمی زۆنگ و هه
: مکان مرداب و زەل

 نیزار

ن نخیزد، بلکه آکه هیچ زایشی از  جانبه، جوّیجوّ خفقان و ستم همه
 حتّی زندگان را نیز به وادی مردن سوق دهد.

: باغ جاڕه گوڵ
 گل)گلستان(

بستر مناسب جهت وصول –آل با زیستی شایسته شرایط سازگار و ایده
 حقیقت. یا آزادی و حقیقت آزاد

: کفش ی دراورهقۆنده
 پولی)کفش پول(

مایه بر انسان، پول و پارتی، کومت تکنولوژی و سرح -داریسرمایه
لا چشم اعور و یک سوی مادی حاکم بر انسان.......................

 ده است.اله الّا المادّه و در یک کلام خدای سرمایه، که بر عرش تکیه ز
 نماد روابط صادقانه و سالم و بدون مکر و تزویر. : قبیلهتشیرهعه

: احساس عاتیفه
 شاعر  

1ر )مائوییسم(نماد تفکر شاع  

                                                           
 .288ص   ی،کورد یخشانهسواره و پ. 1
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: ڕەنگی سوور و شین
 رنگ سرخ و سبز

انرژی روحی و فضا و بستر مناسب جهت –.... حس طراوت و زندگی 
ی نظر به تفکر سرخ سواره و پیوندش با نگاه مائو واژه –انقلاب فکری

توان مشاهده کرد. نیز خونی که در این سرخ را از منظر سمبولیک می
ی نگرش، سبزی و زایندگی ا این شیوهشود در نتیجه بمسیر فدا می
 حقیقت یابد.

 
اند، که بار معنایی چند بعدی و متشابه دارند. از این نظر ی تعابیر، سمبولیک و نمادینهمه
سازی واژگانی زدایی در تعبیر و چگونگی بیان و ابهام ایجاد گشته، در نتیجه سبب برجستهآشنایی

 و معنایی شده است.
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Abstract 

Siwareh Ilkhani-Zadeh (1937–1975), widely recognized as the 

founder of modern Kurdish poetry in Iran, was a versatile literary figure. 

Despite his extensive output, his footprint in the historiography of Iranian 

literature remains scarcely discernible. This study presents a formalist 

analysis of his poem Shaar from the collection Xewaberdine. Unlike 

previous research, which focused predominantly on content, this analysis 
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integrates formalist principles with hermeneutic interpretation, offering a 

combined hermeneutic–formalist reading. 

From a formalist perspective—where the manner of expression is 

emphasized—the poem, in its external linguistic structure, emerges 

through norm-enhancing (rule-building) and Paralleling; in its internal 

artistic fabric, it manifests through norm-reducing (rule-breaking), 

ambiguity-centered defamiliarization, transnormative/ Paranormal 

strategies, and linguistic, semantic, and stylistic foregrounding.  

Shaar, which critics consider the epitome of Romanticism in Kurdish 

poetry, conveys profound historical, philosophical, political, and 

sociological insights, engaging with literary and intellectual currents such 

as Pure Romanticism, Social Romanticism, Rationalism, Symbolism, 

Idealism, Modernism, and Post-modernism. These influences converge 

within the poem’s fertile expanse, expressed through concision and 

ambiguity. 

The poem’s emotive dimension can be examined across three 

interrelated spheres: personal, reflecting its Romantic essence; social, 

expressing the poet’s disgust at a world steeped in hypocrisy and his 

sociological vision; and universal, evident in his existential estrangement 

within a society incompatible with his temporal context. Within this 

universal sphere, the philosophical and conceptual fabric of the poem may 

be analyzed through Idealism, Humanism, and Politics. 
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